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 باسمه تعالی

 نگاهی بر دیدگاه های علما و بزرگان اهل سنت درباره ی حضرت امام صادق )ع(

 

 :گوید مالک بن انس )پیشوای مذهب مالکی(

 دمیرا بىوضو ند شانیا چگاهیبه تلاوت قرآن مشغول بود و ه ایروزهدار بود و  اینماز مىخواند و  ای کیرا مگر بر سه خصلت ن شانیا دمیند چگاهیه

 (401ص  2تهذیب التهذیب ج)

 همچنین گوید:

الا على  اهو لقد كنت آتى جعفر بن محمد و كان كثیرالمزاح و التبسم، فاذا ذكر عنده النبى)ص( اخضر و اصفر، و لقد اختلفت الیه زمانا و ما كنت ار

ما لا یعنیه و كان من الطهاره و لا یتكلم فى ثلاث خصال: اما مصلیا و اما صائما و اما یقراء القرآن. و ما راءیته قط یحدث عن رسول الله)ص( الا على 

 یخشون الله و ما رأیته قط الا یخرج الوساده من تحته و یجعلها تحتىالعلماءالزهاد الذین 

حضرت  هایش نمایان بود. هنگامى كه در محضر آنرسیدم. آن حضرت اهل مزاح بود. همواره تبسم ملایمى بر لبمدتى به حضور جعفر بن محمد مى

آن  مدتى كه به خانهگرایید. در طول هاى جعفر بن محمد به سبزى و سپس به زردى مىرخسارهآمد، رنگ م به میان مىنام مبارك رسول گرامى اسلا

دیدم و یا در برد، یا او را در حال نماز خواندن مىبه سر مىكه در یكى از این سه خصلت و سه حالت  حضرت آمد و شد داشتم، او را ندیدم جز این

من ندیدم كه جعفر بن محمد بدون وضو و طهارت از رسول خدا حدیثى نقل كند. من ندیدم كه آن حضرت قرائت قرآن. رى و یا در حالتداحالت روزه

هرگز نشد كه به  بگوید. او از عالمان زاهدى بود كه از خدا خوف داشت. ترس از خدا سراسر وجودش را فراگرفته بود.فایده و گزاف سخنى بى

 گستراندداشت و زیر پاى من مىزیر پاى آن حضرت گسترده شده بود، آن را از زیر پایش برمى ب شوم، جز این كه زیراندازى كهمحضرش شرفیا

 (22التوسل و الوسیله، ص )

 

 گوید:حسین بن یزید نوفلى مى

نى و فیكرم و فضلا و عباده و ورعا. و كنت اقصدهجعفر بن محمد علیهماالسلام زهدا  سمعت مالك بن انس الفقیه یقول والله ما راءت عینى افضل من

 صدق( حدثنى ابیه عن جده قال رسولصام یوما من رجب ایمانا و احتسابا فقال )و كان والله اذا قال یقبل على فقلت له یوما یابن رسول الله ما ثواب من 

ن جده عن ابیه ع من صام یوما من شعبان فقال حدثنى ابى ل الله فى ثوابرجب ایمانا و احتسابا غفر له. فقلت له یابن رسو الله)ص( من صام یوما من

 رسول الله)ص( من صام یوما من شعبان ایمانا و احتسابا غفر لهقال 

اشد. محمد بشنیدم كه گفت: به خدا سوگند! چشمان من ندید فردى را كه از جهت زهد، علم، فضیلت، عبادت و ورع برتر از جعفر بن انس از مالك بن 

ماه رجب چه میزان است؟  داشت. روزى از او پرسیدم: اى پسر پیامبر! ثواب روزهپذیرفت و گرامى مىرفتم. او با روى باز مرا مىمن به نزد او مى

از  گفت: پدرم از پدرش و كند. او در پاسخنقل مىاو در پاسخ روایتى از پیامبر نقل كرد. به خدا سوگند هرگاه چیزى از كسى نقل كند درست و راست 

ماه شعبان هم بیان  روزه شود. سپس این پرسش را در بارهمى ماه رجب این است كه گناهانش بخشیده جدش و از پیامبر نقل كرده است كه ثواب روزه

 و حضرت همان پاسخ را داد.كردم 

 (2، ح 134و 132امالى صدوق، ص )
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 و نیز گوید:

 بشرى خطور نکرده است چیو به قلب ه دهیگوشى نشن چیو ه دهیچشمى ند چیبرتر از جعفر بن محمد ه زگارى،یعلم و عبادت و پره در

 (۸۸، ص 4ق ج ’.ه 4101، بیروت، دارالفکر، 4تهذیب التهذیب، ط )

 

 :گوید ابوحنیفه )پیشوای مذهب حنفی(

 ما رأیت افقه من جعفر بن محمد و انه اعلم الامه

 ام. او داناترین فرد این امت استاز جعفر بن محمد ندیدهتر  فقیه

 (444، ص 4تذکرة الحفاظ، ج )

 

 و نیز گوید:

 لولا جعفر بن محمد ما علم الناس مناسك حجهم

 دانستندام و مناسك حجشان را نمىاگر جعفر بن محمد نبود، مردم احك

 (، طبع قم، نشر اسلامى245، ص 2من لایحضره الفقیه، ج )

 

 آمده است: نیچن فهیابوحن «دیجامع المسان»در 

مرد را  نیا ایسؤال کرد: آ ی. فرددیاش را پرسدر مراسم حج نزد امام صادق)ع( آمد و امام با او معانقه نمود و از احوال او و خانواده فهیابوحن یروز

 مردم شهر خود است نیترهیفق فهیابوحن نیا ؟یشناس یاو را م ایآ یپرسیو تو م پرسمیاش مامام فرمود: من از احوال او و خانواده ؟یشناسیم

 

امام  یاهخویگفت: اگر م فهیبپردازم؟ ابوحن یبه چه کس یکنیم شنهادیپول به امام عادل بدهم، پ یام مقدارآمد و گفت: نذر کرده فهینزد ابوحن یفرد

 را به جعفر بن محمد)ع( بده اوپس  ،یو مالت را به او بده یعادل را بشناس

 

اي ابا ابوحنیفه روزي به در منزل امام صادق )ع( آمد. امام )ع( از خانه خارج شد؛ در حالي كه به عصا تكیه داده بود. ابوحنیفه به حضرت گفت: 

و عبدالله )ع( این عصا چیست؟ سن و سال تو اقتضا ندارد كه به عصا نیاز داشته باشي؟ امام فرمود: بلي، اما این عصاي رسول خدا )ص( است 

 بوسیدم. امام فرمود: سبحان الله: وشدم، آن را ميدانستم این عصاي رسول خدا )ص( است، بلند ميخواهم به آن تبرّك بجویم. ابوحنیفه گفت: اگر ميمي

ین پوست از پوست داني كه این موي از موي رسول خدا )ص( و ااز آرنج ابوحنیفه كشید و با اشاره به مو و پوست بدن خود فرمود: اي نعمان تو مي

 آن حضرت است، پس چرا نبوسیدي؟ ابوحنیفه خم شد تا دست امام را ببوسد

 (23، ح 222 ، ص43، باب 40بحارالانوار، ج )
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 گوید:آلوسي مي

 هذا ابوحنیفه و هو من اهل السنة یفتخر و یقول بأفصح لسان: لولاالسنتان لهلك النعمان

 (2۸، ص4الامام الصادق و المذاهب الاربعة، ج)

همان دوسالي است كه ابوحنیفه از ، لولاالسنتان لهلك النعمان ت مراد از دوسال در جمله معروف:معروف دانشگاه الازهر معتقد اس دیابوزهره از اسات

 به حجاز فرار كرد و در حجاز دوسال نزد امام صادق )ع( شاگردي نمود« ابن هبیره»

 

 سي ضمن تأیید مراودات و تعاملات ابوحنیفه با امام صادق)ع( در باره پذیرش مقام و مرجعیت علمي امام صادق )ع( از سوي ابوحنیفه )ره(شیخ طو

 كند:روایتي را اینگونه نقل مي

تر از جعفربن ¬من آگاه»گفت: ميابوحنیفه پس از مذاكره علمي با امام صادق)ع( هنگام خارج شدن از خانه امام، سر حضرت را بوسید. در حالي كه 

 محمد سراغ ندارم و هیچ عالمي را مثل او ندیدم

 (54ص ، 431۸اختیار معرفة الرجال)رجال كشي(، تصحیح مصطفوي، )

 

 د:كنه علمي امام صادق)ع( نقل ميحسن بن زیاد لؤلؤي از ابوحنیفه در باره احاط

 و جعفربن محمد استایشان در جواب كسي كه پرسید امام كیست؟ ابوحنیفه گفت: ا

 (54، ص 431۸)اختیار معرفة الرجال)رجال كشي(، تصحیح مصطفوي، 

 

 كرد.خطاب نمي ،رسید او را جز با جملات: جعلت فداك سیدي و مولايمي )امام صادق )ع(( هرگاه خدمت ایشانابوحنیفه 

 

ورد م گفتم: جعفر بن محمد نزد تو چگونه است؟ شافعى گفت: )پیشوای مذهب شافعی( گفت به شافعى هیابن حجر عسقلانى گفته است: اسحاق بن را هو

 کامل من است نانیاعتماد و اطم

 (403، ص 2تهذیب التهذیب، ج )

 

 :رو بن المقدام نقل مىکند که گفتاز عماصفهانى در کتابش  میابونع

 نییت الى جعفر بن محمد علمت انه من سلالة النبکنت اذا نظر

 است امبرانیچون نگاه به جعفر بن محمد مىکردم مىدانستم که او از سلاله پ

 (453، ص 3حلیة الاولیاء، ج )
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 :دی(مىگوعابن حجر عسقلانى از قول ابن حبان درباره امام صادق)

 ازمندیوى تنها کسى بود که همه فقها و علما و فضلا محتاج و ن ...میبود ازمندیو فاضل بود و به سخنش ن میو عل هیاست که فق تیوى از سادات اهل ب

 سخنش بودند

 (401، ص 2تهذیب التهذیب، ج )

 

 :سدیذهبى در کتاب خود موسوم به تذکرة الحفاظ مىنو

 عن مثله سألیثقة لا:قال ابوحاتم 

 ىشودیاست که از کسى همانند او سئوال نم نانیآنگونه مورد اطم (امام صادق)

 (444، ص 4تذکرة الحفاظ، ج )

 

 :سدی(مىنوعدرباره عظمت و بزرگى حضرت صادق)در کتاب خود شهرستانی 

و معتقد بود هر کس با  دیگزوى به جهت شدة محبتى که به انُس با خدا داشت، وحشت داشت که با مردم تماس داشته باشد و همواره از مردم دورى مى

 خدا مأنوس شد متوجه وسواس مىشود از ریغ

 (444، ص 4الملل و النحل، ج )

 

ه ( بالسلام همایشش فرزند از سلاله پاک محمد بن على)عل نکهیدر کتاب خود موسوم به الصواعق المحرقه موضوعى را در رابطه به ا ثمىیابن حجر ه

 مامىبه ت شانیشدند و مردم از علوم منتشره ا شانیو وصى ا فهی( بودند که پس از وى خلعامام جعفر صادق) آمدند که افضل و کاملتر از همه آنها ایند

 اند کرده تیروا ثیبزرگى از او حد انیشوایاند و پ شهرها سخن گفته

 (420الصواعق المحرقة، ص )

 می نویسد:همچنین 

ابن  د،یبن سع ىیحی( مانند: ثی)فقه و حد انیشوایپ نیبه قدرى علوم از او نقل شده که زبانزد مردم گشته و آوازه آن، همه جا پخش شده است و بزرگتر

 اندکرده تیسجستانى از او نقل روا وبیشعبه و ا فه،یابو حن نه،ییبن ع انیثورى، سف انیمالک، سف ح،یجر

 (204ق، ص ’.ه 43۸2اهره، مکتبه القاهره، ، ق2الصواعق المحرقه، ط )

 

 ابن جوزی می نویسد:

 اسةیمشغولا بالعبادة عن حب الر( جعفر بن محمد)کان 

 بودبازداشته  استیفراوانش به عبادت او را از عشق ر تیمشغول، جعفر بن محمد 

 (4۸4، رقم 44۸، ص 2صفة الصفوة، ج )
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 :در کتاب معروفش به اسم نورالابصار نوشته استشبلنجی 

 هیدی نیقوله الا و هو ب تمیلم  ئا  یکان جعفر الصادق)رضى الله عنه( مستجابالدعوة و اذا سأل الله ش

بود  هافتین انیمىخواست هنوز قولش پا زىیمورد قبول حق تعالى واقع مىشد و چون از خداوند چ شهیهم شی( مستجاب الدعوه بود و دعاعجعفر صادق)

 بود ایمه شیمورد نظر برا زیچ

 (470نورالابصار، ص )

 

 اظهار داشته است: انیالاع اتیدر کتاب خود موسوم به وفابن خلکان 

على ألف  شتملیالصوفى الطرسوسى قدألف کتابا   انیابوموسى جابر بن ح ذهیو لقب بالصادق لصدقه فى مقالته... و کان تلم تیو کان من سادات اهل الب

 ورقة تتضمن رسائل جعفر الصادق وهى خمس مأة رسالة

در گفتارش ملقب به صادق شده است ... و ابوموسى جابر بن  ىیراستگو لی(بشمار مىرود و بدلعهم)تی( از سادات اهل بعحضرت امام جعفر صادق)

مقدار آنها به پانصد که  ت(اسعنموده که متضمن رسالههاى امام جعفر صادق) فیاز شاگردان اوست که کتابى مشتمل بر هزار برگ تأل کىی انیح

 رساله مىرسد

 و نیز گوید:

 البیت و لقب بالصادق لصدق مقالته و فضله اشهر من ان یذكراهل د الائمه الاثنى عشر على مذهب الامامیه و كان من ساداتاح

او مشهورتر  خدا بود. به جهت صدق در گفتارش به لقب صادق شهرت یافت و فضل بیت رسولامامیه و از بزرگان اهل گانهو یكى از امامان دوازده

 نیازمند به توضیح داشته باشد از آن است كه

 (254، ص 4وفیات الأعیان، ج )

 

 ( نوشته:عدر کتاب الاعلام درباره امام جعفر صادق) الزرکلى نیالد ریخ

 عنه الکذب قط له عرفیم و مالک و لقب بالصادق لأنه ل فةیفى العلم. أخذ عنه جماعة، منهم الإمامان ابوحن عةیو له منزلة رف نیکان من أجلّاء التابع

 لحقصداعا  با همیعل ئا  یاخبار مع الخلفاء من بنى العباس و کان جر

از او کسب علم کردهاند که از جمله آنها  ادىیاست و جماعت ز عیبشمار مىرود و در علم و دانش داراى منزلتى رف نی( از بزرگان تابععجعفر صادق)

رهاى است و در خب دهیهرگز کسى از او کذب نشن نکهیو امام مالک هستند و لقبشان صادق است بخاطر ا فهیاهل سنت امام ابوحن انیشوایدو نفر از پ

 بوده و به مبارزه پرداخته است زیخلفاى بنى عباس در ست هیعل وستهیمربوط به او آمده است که وى براى اعتلاء حق پ

 (424، ص 2الاعلام، ج )
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 :سدیمىنوآورده  انیصحبت به مع( رف مشهور خود از امام جعفر صادق)در دائرة المعا وجدى دیمحمد فر

کان من  ةیهو احد الأئمة الأثنى عشر على مذهب الامام طالبیبن على ابن اب نیابن الحس نیالعابد نیابوعبدالله جعفر الصادق بن محمدالباقر بن على ز

 لقب الصادق لصدقه فى کلامه کان من افاضل الناس ،یالنبو تیالب سادات اهل

است  هیماز ائمه دوازده گانه مذهب اما کىی طالبیفرزند على فرزند اب نیفرزند حس نیالعابد نیابوعبدالله جعفر الصادق فرزند محمد باقر فرزند على ز

 مردم است انیماز بزرگان زمان خود در  کىیصداقت در گفتارش به صادق ملقب شده است و  لیبه دل ( مىباشد وصوى از سادات نبوى)

 (405، ص 3دائرة المعارف، ج )

 

 سدیاست درباره حضرت مىنو دهیکش ریدر کتابى که به نام الامام الصادق به رشته تحر محمد ابوزهره 

ه ب شینشد و کارها هدهبر قلب او مشا دیو شک و ترد بیدر طلب حق بود و هرگز پردهاى از ر شهی( در طول مدت زندگى پربرکتش همعام صادق)ام

ر او ه ادیکه  رایزمانش رنگ نباخت و لذا هنگامى که رحلت فرمود عالم اسلامى فقدان او را کاملا حس کرد ز استمدارانیس شىیاند کج اتیمقتض

اى آنگونه که بر فضل امام صادق و  مسأله چیاسلام در ه یعلما...بر فضل او اجماعا  معترفند شمندانیمىساخت و همه علماء و اند نیزبانى را عطرآگ

 انشیه اهل سنت هستند که معاصر با ااز ائم ادىیاند و تعداد ز شکل اجماع ننموده نیاختلاف طوائفشان در امرى به ا رغمیاند عل دانش او اجماع نموده

 نیه ابوده همچنانک ستهیعلمى زمانش کاملا شا ىیشوایسان وى به پ نیاند و بد برده ضیو از محضر مبارکشان ف ستهیز شانیبودند و هم عصر با ا

به آنها اقتداء نموده و از حرفهاى  تیراه هدا انیشوایهمه پ واند. داشته نیرضى الله عنهم اجمع دیز شیعمو زیرا قبل از او پدر و جدش و ن ستگىیشا

 اند آنها اقتباس نموده

 (4۸و  42الإمام الصادق، ص )

 

 سدیباره مىنو نیالسلام( مطالب قابل توجهى را ذکر نموده است در ا هیدر ارتباط با مناقب امام جعفر صادق)عل

 المجد و الغر بمفاخره و مآثره آهلة ةیسائلة، و أند امیفه على جبهات الأفاضلة أو صفاته فى الشرف کاملة، و شر السلام( هیمناقب جعفر الصادق)عل

 (230الفصول المهمة، ص )

 

ز ثورى ا انیسف نیو همچن فهیشود که ابوحن: جعفر بن محمد کسى است که علم و دانش او جهان را پر کرده است و گفته مىدیگو ابو بحر جاحظ

 دو تن در اثبات عظمت علمى او کافى است نیشاگردان اوست، و شاگردى ا

 ()به نقل از رسائل جاحظ(22، ص 4ج  ق’.ه 4350دارالکتاب العربى،  روت،ی، ب2الامام الصادق و المذاهب الاربعه، ط )
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 گوید:مى )ع(صادق  امام قاضى و فقیه نامدار كوفه، دربارهابن شبرمه 

ا كذب واقسم بالله م ...عن جدى عن رسول الله قلبى سمعته یقول حدثنى ابىما ذكرت حدیثا سمعته من جعفر بن محمد علیه السلام الا كادان یتصرع له 

 جده على رسول الله على ابیه و لا كذب ابوه على جده و لا كذب

درم و از گفت كه از پمىشنیده باشم جز این كه در عمق جانم تاثیر گذاشته باشد. از او شنیدم كه در نقل حدیث  به یاد ندارم حدیثى را از جعفر بن محمد

گفت و نه پدرش بر جدش دروغ مىبه خدا سوگند! نه جعفر بن محمد در نقل روایات از پدرش دروغ  كنممى جدم و از رسول خدا این روایت را نقل

 رگفت و نه او بر پیامبمى

 (44، ح313ص)امالی للصدوق 

 

. سپس هاى خوبى شنیدحضرت پرسش هایى نمود و پاسخ بنام كوفه نزد امام صادق علیه السلام رفت و از آنفقیه، محدث، مفتى و قاضى ابن ابی لیلی 

 مود:ن به امام خطاب كرد و عرض

 اشهد انكم حجج الله على خلقه

 هاى خداوندى بر بندگانش هستيحجتدهم كه شما شهادت مى

 )245، ح4۸۸، ص 4الفقیه، ج من لایحضره (

 

 آیه را تلاوت نمود:تى رسید این مشرف شد، وق صادق )ع(به نزد امام  عمرو بن عبید معتزلى

 "ون كبائر الاثم و الفواحشالذین یجتنب"

. نمایىكه شما از قرآن گناهان كبیره را یكى پس از دیگرى براى من بیان شدى؟ گفت: خواستم فرمود: چرا ساكت )ع(شد. امام صادق  سپس ساكت

عبید را داد كه در تر یكى پس از دیگرى را بیان نمود. از بس كه امام خوب و عالى پاسخ عمرو بن حضرت شروع كرد و به ترتیب از گناه بزرگ

 اختیار گریست و فریاد زد:پایان عمرو بن عبید بى

 اءیه و نازعكم فى الفضل و العلومرهلك من قال ب

 شودكند، هلاك مىهر كس به راى خویش سخن بگوید و در فضل و علم با شما منازعه 

 (2۸2 -2۸7، ص 2كافى، ج )

 

 نویسد:مى میزان الاعتدالدر كتاب شمس الدین الذهبی 

 جعفر بن محمد یكى از امامان بزرگ است كه مقامى بس بزرگ دارد و نیكوكار و صادق است

 

 

 

"M.M313" 


